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فصل رعب‌آور در بیشه‌ی شاخ گوزن فرارسیده بود.
آسمان خاکستری شده و برگ‌ها به رنگ سرخ درآمده بود و مِه مانند 
موجـودی زنده در میان درختان چنبـره می‌زد. حتی کدوتنبل‌ها هم کم‌کم 

داشتند می‌پوسیدند و چهره‌ی واقعی‌شان را نشان می‌دادند.
در این شـب‌های سرد پاییزی، بهتر بود بچه‌روباه‌ها نزدیک لانه‌شان در 
حاشـیه‌ی بیشـه بمانند. آنجا می‌توانسـتند با سـیب‌هایی که از شاخه‌های 
بلندتـر می‌افتادند شـکمی از عـزا دربیاورند. می‌توانسـتند دنبال میوه‌های 
دودی درختان بلوط و حشـرات چوبک‌سانِ تُرد و موش‌های آبدار بگردند. 
وقتی هم که گرگ‌و‌میش با نور سـتاره‌ها به هوای روشـن تبدیل می‌شـد، 
توله‌ها می‌توانسـتند به لانه‌شـان برگردند، زیر خز مادرشـان جا بگیرند و با 

ضربان قلبش به آرامش برسند.
در یکی از شب‌های مه‌آلود، توله‌ی آلفا گفت: »برامون یه قصه بگو.«

چهارمی لی‌لی‌کنان و با صدای بلند گفت: »از اون ترسناک‌هاش بگو!«
سـومی بـا صدایـی خرخرمانند گفـت: »آره! این‌قدر ترسـناک باشـه که 

چشم‌هامون از کله‌مون بزنه بیرون.«
مادرشـان گفـت: »بچه‌هـا، خواهـش می‌کنـم این‌قـدر صورتـم رو گاز 

نگیریـن.«
بچه‌ها دسـت از شـیطنت برداشـتند و مادرشـان جایشـان را آماده کرد 

تا بخوابند.
گفت: »خب، بذار ببینم. این چطوره... اسکلت‌تق‌تقی؟«

بِتا چشم‌غره‌ای رفت و گفت: »ماماااان!«
آلفـا گفـت: »اون قصـه رو موقعـی کـه دو هفته‌مون بود برامـون تعریف 

کردی.«
چهارمی گفت: »حوصله‌سربره.«

»خیلی‌خـب...« مادرشـان شـروع کـرد بـه کنـدن ریشـه‌هایی کـه از 
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دیوارهـای لانـه بیـرون زده بود. »ویلوبـی والابی و پنجه‌ی معلـق1 چطوره؟«
پنجمین توله گفت: »شوخی می‌کنی؟«

چهارمی گفت: »اون قصه که موهای پشت گردن یه موش صحرایی رو 
هم سیخ نمی‌کنه!«

سومی گفت: »مال بچه‌ها‌ست.«
مامانشان گفت: »خب، من فقط همین قصه‌ها رو بلدم.«

هفت روباه کوچک آه کشیدند.
مامانشـان دراز کشـید و گفت: »ببخشـید که ناامیدتون کردم.« و بعد از 
کمی مکث، با جدیت به بچه‌ها نگاه کرد. »ولی باید قول بدین که امشـب 

هر کاری می‌کنین، طرف غار سیاه‌آب نرین.«
آلفا پرسید: »غار سیاه‌آب چیه؟«

مامانشـان گفـت: »جاییـه کـه قصه‌گـوی پیـر زندگـی می‌کنـه. اگـه 
بریـن اونجـا، از شـنیدن قصه‌هـای ترسـناکش ممکنـه یـه تکـه از دُمتون 

بشه.« سـفید 
بچه‌هـا با چشـم‌های گرد بـه دم‌های قهـوه‌ای و گرَدوخاکیِ نازکشـان 

نگاه کردند.
چهارمی نگاهی به انتهای دم سـفید و نرم مامانشـان انداخت و گفت: 

»صبر کن ببینم. تو اون قصه رو شنیدی؟«
مامانشـان جواب داد: »فقط یه قسـمتی‌‌ش رو. و حاضر نیسـتم حتی 

همون یه ذره‌ش رو هم برای هزارتا موش تکرار کنم.«
بچه‌ها نگاه‌های معناداری به یکدیگر انداختند. آن‌ها دلشان نمی‌خواست 
قصه‌ی بچگانه‌ای مثل »ویلوبی والابی« را بشنوند که احتمالاً با یک لرز و کمی 
شیر و یک لیس روی گونه فراموش می‌شد. دلشان قصه‌ای آن‌قدر ترسناک 

می‌خواست که شجاعتشان را اثبات کند و برای همیشه تغییرشان بدهد.

1. Willoughby Wallaby and the Floating Paw
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البته غیر از کوچک‌ترینشان که صدای ضربان قلب مادرش را ترجیح می‌داد.
بلـه، شـاید عاقلانه بود که بچه‌روباه‌ها با شـروع ریـزش برگ‌ها نزدیک 
لانه‌شـان بماننـد، ولـی از مـه و برفـک و مـاه قرمـز کهن هیجان‌زده شـده 
بودنـد. بنابرایـن منتظر ماندند تا اینکـه دیگر هیچ صدایی جز خرخر ملایم 
مادرشـان که خوابیده بود به گوششـان نرسـید. و بعد هفـت روباه کوچک 
با این مأموریت یواشـکی از لانه‌شـان بیرون آمدند که با شـنیدن قصه‌ای 

ترسناک دم‌هایشان کمی سفید شود.


هفـت بچه‌روبـاه نیمه‌شـب دزدکـی بیرون آمدنـد... از روی کنُده رد شـدند، 
سنگ را دور زدند، به آن‌طرف نهر رفتند و از میان علف‌ها عبور کردند... و به 

اعماق بیشه‌ی شاخ گوزن رسیدند.
درخت‌ها طوری شاخه‌هایشـان را بالا گرفته بودند که انگار می‌خواستند 

آن‌ها را بترسانند و فراری بدهند.
کوچک‌ترین بچه‌روباه با اخطار آن‌ها سرعتش را کم کرد.

بچه‌ بتا نجوا کرد: »بیا دیگه، پنجه‌چَسبی!«
هفـت بچه‌روبـاه در میـان بیشـه می‌خزیدنـد... از زیـر شـاخه‌هایی به 
سـفیدی اسـتخوان رد شدند، از کنار تله‌ای شکسـته گذشتند، غار خرناس 
را پشـت سـر گذاشـتند، از روی اسـتخوان‌های انسـانی عبور کردند... و به 

ورودی غار سیاه‌آب رسیدند.
ریشـه‌هایی روی دهانـه‌اش را پوشـانده بـود. مه از خِرخِـره‌اش بیرون 
مـی‌زد. بچه‌روباه‌هـا بـا دقت به درون تاریکـی نگاه کردند ولـی جز کپه‌ای 

پوست و استخوان چیزی ندیدند.
پنجمین توله گفت: »قصه‌گو... مُرده؟«

چهارمین توله بو کشید. »بوی مرده که نمی‌ده.«
سومین توله گفت: »یکی‌تون بره با پوزه بزنه بهش بیدارش کنه!«
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بتا گفت: »من که نمی‌رم! من پوزه‌م رو دوست دارم.«
آلفا گفت: »هیسسس!«

اسـتخوان‌ها کمی وول خوردند، سـپس آن‌قدر ناگهانی تکان خوردند که 
پنجه‌هـای تک‌تـک توله‌هـا از روی زمین بلند شـد. کوچک‌ترین توله دوید 

پشت خواهرش بتا.
اسـتخوان‌ها راسـت نشسـتند و یک‌جور پیکر سـایه‌نما به شـکل روباه 

ساختند. چشمان سبزرنگش در تاریکی برق می‌زد.
قصه‌گو با صدایی شبیه به ریزش گردوخاک گفت: »اینجا چی داریم؟« 

بو کشید. فین. فففینننن. »هه. ‌ای موجودات حقیر.«
بتا سقلمه‌ای به آلفا زد.

آلفا با صدایی لرزان گفت: »اهِ، اوممم، می‌شه لطفاً یه قصه‌ی ترسناک 
برامون بگین؟«

قصه‌گـو دوبـاره بو کشـید. »خیلی بچه‌ایـن. برین هروقـت دندون‌های 
شیری‌تون افتاد برگردین.«

بچه‌روباه‌ها پوزه‌هایشـان را سـفت بستند. کوچک‌ترینشـان امیدوار بود 
کـه خواهـر و برادرهایش با شـنیدن این حرف به‌سـمت خانـه بدوند، ولی 

هیچ‌کدامشان جم نخوردند.
ــراد  ــود ای ــرده ب ــاده ک ــه آم ــی را ک ــرد و نطق ــش را صــاف ک ــا گلوی آلف
بدونیــم قصه‌هــا  باهــوش هســتیم کــه  اون‌قــدری  »اهِ، مــا  کــرد. 
ــن  ــی‌وزه بی‌ضــررن. نمی‌تون ــا م ــه‌لای برگ‌ه ــه از لاب ــادی ک ــدازه‌ی ب به‌ان
ــم،  ــا، اومم ــکنن، ی ــتخون‌هامون رو بش ــا اس ــن ی ــبیل‌هامون رو بکنَ س

ــدازن.« ــتمون رو بن پوس
سـکوتی در پشـت ریشه‌ها حاکم شد، سـکوتی آن‌چنان مطلق که انگار 

می‌توانست توله‌ها را به درون تاریکی بکشد.
قصه‌گو پرسید: »مطمئنی؟«
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هفت روباه کوچک سعی کردند از ترس نلرزند. اما فقط دوتایشان موفق 
شدند.

قصه‌گو گفت: »همه‌ی قصه‌های ترسناک دو جنبه دارن. مثل روشنایی 
و تاریکـی ماه. اگه اون‌قدر شـجاع باشـین که گوش کنیـن و اون‌قدر عاقل 
باشـین کـه تا آخرش بمونیـن، قصه‌ها می‌تونن خوبی‌هـای دنیا رو بهتون 
نشـون بـدن. می‌تونـن پوزه‌هاتون رو هدایـت کنن. می‌تونـن بهتون کمک 

کنن زنده بمونین.«
ابـری از روی مـاه کنار رفت و سـایه‌هایی اطراف غار شـکل گرفت. انگار 

نور که آمده بود، بیشه‌ی شاخ گوزن تاریک‌تر به نظر می‌رسید.
قصه‌گـو گفـت: »اما، اگه با دقت گـوش نکنین... اگه از ترس فرار کنین 
و تـا آخـرش نمونیـن، اون‌وقت تاریکـیِ قصه می‌تونه همـه‌ی امیدتون رو 
ببلعـه. می‌تونـه چنـان عمیق شـما رو بترسـونه که دیگـه هیچ‌وقت حاضر 
نشـین از لونه‌تـون بیایـن بیرون. روزهـای زندگی‌تون پیـش مادرتون هدر 

می‌ره و تا ابد بوی شیر اون رو می‌دین.«
بـاد بـه برگ‌هـا پنجـه می‌کشـید. نور مـاه روی خـز خاکسـتری صورت 

قصه‌گو می‌تابید.
»خب. هنوز هم می‌خواین یه قصه‌ی ترسناک بشنوین؟«

هفـت روبـاه کوچک آب دهانشـان را قـورت دادند. فقط آلفا با تکان سـر 
جواب مثبت داد.

قصه‌گـو گفـت: »پـس بیایـن جلو. بعـد می‌بینیـم کدومتون تـا آخرش 
می‌مونه.«

آلفـا بـا گام‌هایـی اسـتوار جلو رفت. سـومی لحظه‌ای مـردد ماند و بعد 
دنبـال او راه افتـاد. سـپس بتـا و چهارمـی و پنجمـی و ششـمی هـم بـا 

گام‌هایی لرزان آمدند.
کوچــک‌ترین روبــاه رویش را بـرگـردانــد و بــه داخـل بیشه‌ی شاخ 
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گـوزن نـگاه کـرد... بـه بـالای اسـتخوان‌ها، پشـت غـار، آن‌طـرف تلـه، 
زیـر شـاخه‌ها، میـان علف‌هـا، آن‌سـوی نهـر، کنـار سـنگ، روی کنُـده... 
به‌سـمت خانـه. نفـس عمیقـی کشـید و آرام بـه غـار نزدیـک شـد و بـه 

خواهـر و برادرهایـش پیوسـت.
هفت روباه کوچک نشستند و گوش کردند.

قصه‌گو گفت: »قصه‌ی ما از بیشه‌ی ایوی شروع می‌شه...«
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آفتـاب تازه داشـت بـه بالای درختان برگ هلویی می رسـید، ولـی هنوز نیامده 
گرمایـش داشـت برگ هـا را تـرد و آب نهر را گرم می کـرد و زمین های در حال 

نابودی را چنان نورانی کرده بود که چشم را می زدند.
روآ، مارلی و م  یا با زبان های آویزان به سمت سایه ی خال خالی بیشه ی ایوی 
شتافتند. صدای وزوز خوشایندی از میان چمن های اطرافشان بلند می شد، ولی 

در این روزهای اوج گرما، ملخ ها مثل پوست درخت غان خشک و شور بودند.
روآ گفت: »به نظرتون امروز چی یاد می گیریم؟«

میـا نفس نفس زنـان گفت: »امیـدوارم راجع به سـایه ها و گودال ها و اینکه 
چطور داخلشون چُرت بزنیم چیزی یاد بگیریم.«

مارلی داشت وسط چیزی بدبو غلت می زد و سؤال را نشنید.
روآ گفت: »زود باش، مار1. دیرمون می شه.«

هـرروز صبـح، وقتـی آسـمان سـفید و نمناک از خـواب بیدار می شـد، وقتی 
جغدهـا تـوی لانه هایشـان در تنـه ی درخت هـا جـا خـوش می کردنـد و مارهـا 
هنـوز خودشـان را گـرم نکرده بودنـد، بچه روباه ها بـرای یادگیری درس هایشـان 
زیـر درخـت آمـوزش جمع می شـدند. اسـم معلمشـان دوشـیزه ویکـس بود و 
وقت هایـی کـه مادرشـان مشـغول شـکار یـا رسـیدگی بـه لانه بـود، هرچـه لازم 

بـود بداننـد بـه آن ها یاد مـی داد.
در اولین هفته هایی که از لانه خارج می شـدند، دوشـیزه ویکس به توله ها 
یـاد داد چطور دمشـان را شـلاق وار به نی هـا بکوبند تا انبوهی از حشـرات را از 

Mar .1؛ مخفف مارلی
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میانشان بپرانند و آن‌ها را در هوا بقاپند. یادشان داد چطور پوزه‌شان را هنگام 
شـکار به‌سـمت شـمال بگیرنـد و صبر کننـد تا چنـگال روباهِ آسـمان حلقه‌ی 

ارغوانی مه‌آلودی دور طعمه‌شان بکشد.
بهشـان یـاد داد پرنده‌هـا وقتی عقاب و مـار می‌بینند چه صدایـی درمی‌آورند 
تـا هروقت شـکارچی‌ای نزدیکشـان بـود بدانند باید پنـاه بگیرند یـا بپرند. برای 
مواقعـی هـم کـه پرنـده‌ای روی درخت‌ها نبـود تا زنگ خطـر را به صـدا درآورد، 
دوشـیزه ویکـس یادشـان داد چطـور گوش‌هایشـان را تیـز کننـد تـا صـدای 
بال‌هـای بزرگـی کـه هـوا را می‌شـکافت یـا فلس‌هایـی طلایـی کـه خـاک را از 

هـم جـدا می‌کرد بشـنوند.
 چند ماه دیگر، بعد از اینکه نفس پاییز، رنگ سرخ را در برگ‌ها می‌دمید، توله‌ها

روز چشـم‌طلایی خود را جشـن می‌گرفتند و کم‌کم قلمرویی را مال خودشـان 
می‌کردند. ولی فعلًا باید یاد می‌گرفتند چطور روباه‌های شایسته‌ای باشند.

چیزی تلپ سر راه توله‌ها روی زمین افتاد.
روآ پوسـت مرطوب جانور را بو کشـید؛ بوی تالاب به مشـامش رسید و عُق 

زد. »اَخ. لجن وزغ.«
مارلی لی‌لی‌کنان گفت: »شکمش می‌رسه به کسی که شکارش کرده!«

میـا خـودش را در سـایه‌ی بوتـه‌ی گل رز پژمـرده‌ای روی زمیـن انداخت و 
گفت: »چقدر گرمه.«

مارلـی بـا جسـت‌و‌خیز دنبال وزغ افتاد، روآ به‌سـمت درخـت آموزش نگاه 
کرد و آهی کشید.

میـا چشـم‌های آبـی‌اش را به او دوخـت و گفت: »نگران نباش. خوشـگلیِ 
دوشـیزه ویکس از اینی که هسـت کمتر نمی‌شـه، آبی بودن چشم‌های تو هم 

کمتر نمی‌شه.«
روآ اخـم کـرد. سـعی کرد به جـواب دندان‌شـکنی فکر کند، ولـی در عوض 

گوشش تکانی خورد.
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میـا بـا دیدن این صحنه زد زیر خنده. »پس درسـت حدس زدم!« به پشـت 
غلتید و همان‌طور وارونه به صحبت ادامه داد. »تو می‌خوای با دوشـیزه ویکس 

ازدواج کنی و یه لونه‌ی کوچولوی خوشگل با هم درست کنین!«
روآ با خواهرش گلاویز شد و هر دو با دندان‌های شیری‌شان یکدیگر را گاز 
گرفتند. ولی گرمای شـدید باعث شـد خیلی زود دست از کشمکش بکشند و 

نفس‌نفس‌زنان روی زمین بیفتند.
صـدای شـلپی از برکـه‌ای در همان نزدیکـی آمد و مارلی جسـت‌و‌خیزکنان 

برگشت و گِل را از پوزه‌اش تکاند. »خیلی لیز بود.«
میا با چرخشـی روی پنجه‌هایش بلند شـد و گفت: »عجب. اون جهنده که 
مثـل خاک خشـک بود.« به‌سـرعت به‌طرف درخت آموزش رفـت و با صدایی 

بلند به روآ گفت: »بیا، آقای ویکس.«
روآ غرولندکنان دنبالش راه افتاد.

درسـت اسـت کـه دوشـیزه ویکـس چشـمان عسـلی و گوش‌هـای سـیاه 
درشـت و خـزی طلایـی داشـت کـه بوی گرَد پـروانــه می‌داد و درسـت اسـت 
کـه نـوک دمـش بـه سـفیــدی ابـر و سـاق‌هایش بـه سـیاهی فضـای بیـن 

ستاره‌ها بــود.
 ولی روآ نمی‌خواست با او لانه‌ای درست کند. فقط می‌خواست وقتی بزرگ شد

مثـل او شـود. قوس کمر معلمـش را هنگام حمله به طعمه تحسـین می‌کرد... 
اینکه می‌توانست از فاصله‌ای به‌اندازه‌ی سیصد دُم متوجه جنبش جانوری شود... 
و اینکـه یـک بـار غذای گورکنی را تکه‌تکه دزدیده بـود، با این ترفند که گوش‌های 

گورکن را گاز گرفته و وادارش کرده بود تعقیبش کند.
سه خواهر و برادر نفس‌نفس‌زنان به راهشان ادامه دادند. از کنار رودخانه‌ای 
با جریان‌ کند عبور کردند که ماهی‌هایش زیر نور خورشید می‌درخشیدند. از کنار 
بوته‌‌ای رد شدند که تمشک‌هایی چروکیده با طعم ترش داشت. از کنار مرغزار 
ناهموار هم گذشتند، جایی که فصل خرگوش‌های دم‌پنبه‌ای سرانجام به پایان 
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رسیده بود. چمن‌ها داشتند شـکننده می‌شـدند و قاپیدن بچه‌خرگوش‌ها دیگر 
به‌آسـانی چیـدن شـاه‌توت از درخـت نبود.

مارلی گفت: »دارم ذوب می‌شم.«
میا گفت: »من دارم بخار می‌شم.«

روآ فقط نفس‌نفس می‌زد.
صبـح آن روز هیـچ پرنـده‌ای در بیشـه‌ی ایـوی آواز نمی‌خوانـد. صـدای 
خش‌خـش گوش‌خراشـی شـبیه صـدای مـار پیـر در حـال مرگـی از برگ‌هـا 

برمی‌خاست.
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بعـد از نیم دویـی کوتـاه در گرمای شـدید، روآ، مارلی و میـا پریدند روی تنه ی 
درخت بلوط واژگونی که مرز بین مرغزار و بیشه بود.

 ...« فین فیـن! میـا لبـش را جمـع کـرد و گفت: »عجب. شـما یه بـوی...«
عجیب حس نمی کنین؟«

روآ محکم پلک زد تا سایه های جامانده از نور خورشید را از برابر چشمانش 
کنار بزند. درخت ها را بو کشید. بوی پروانه ایِ دوشیزه ویکس در باد گم شده 

بود. چیزی مبهم تر جایش را گرفته بود. چیزی... زرد.
ففففففیـن! مارلـی با شـدت هوا را از بینی اش داخل کشـید. »من که بویی 

حس نمی کنم.«
از روی کنـده ی بلـوط پایین جسـت. میا و روآ نگاهی بـه یکدیگر انداختند و 
بعد رفتند دنبالش. هر سـه رسـیدند زیر سایه ی درخت آموزش و جلوی بوته ی 
زالزالک ایستادند؛ جایی که دوشیزه ویکس هرروز صبح به استقبالشان می آمد.

اثری از معلمشان نبود.
بیـزی، خواهـر آلفای توله ها، سـرش را کج کرد و جلوی بوته نشسـت. هرروز 
صبح که از لانه خارج می شدند، او جلوتر از بقیه می دوید، انگار رسیدن به درخت 

آموزش برایش یک جور مسابقه بود.
مارلی ازنفس افتاده گفت: »باز هم تو بردی، بیز!«

بیزی نگاهی بهشـان انداخت. این بار مثل همیشـه به پیروزی اش ننازید. 
در عوض، دوباره به درون بوته ی زالزالک زل زد. شاخه هایش می لرزیدند.
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روآ بو کشید ـ فین فین ـ و تعفن زرد به درون سوراخ‌های بینی‌اش خزید 
و معده‌اش را آشفته کرد.

مارلی به بینی‌اش پنجه کشید و گفت: »اَه. اون تو چی مُرده؟«
میا پوزه‌اش را چین انداخت و گفت: »بوی استفراغ حشره‌خوار1 می‌ده.«

»انگار...« سر بیزی به‌طرف دیگر کج شد. »د... ‌دوشیزه ویکسه.«
گوش‌های روآ تیز و ضربان قلبش کمی تند شد.

میـا گفـت: »چـی داره آمـوزش می‌ده؟ اینکـه چه‌جوری این‌قـدر بوی گند 
بدیـم تا همه‌ی طعمه‌ها ازمون فرار کنن؟«

مارلـی خندیـد. روآ دوبـاره بوتـه را بو کشـید. لابـه‌لای بـوی زرد، بوی خفیفی 
بـه مشـامش رسـید، همـان بوی آشـنا و شـیرین غبارآلـود. در بیـن برگ‌های 
جنبـان ذره‌هایـی از خز طلایی برق می‌زد. توی سـایه‌ها به‌سـختی می‌توانسـت 
پیکـر سـایه‌نمای روباهـی را تشـخیص بدهد. سـرش مثـل مارماهی‌های توی 
آب بـه عقـب و جلـو تـاب می‌خـورد. دهانـش طـوری بـاز بود کـه انگار داشـت 

طعـم هوا را می‌چشـید.
روآ گفت: »اون دوشیزه ویکس نیست... هست؟«

قدمی به‌سـمت بوته برداشـت، ولی بعد چیز تیزی محکم دمش را گرفت. 
چرخید و بیزی را به زمین کوبید. بیزی پنجه‌اش را با دندان گرفت.

گفت: »دوشیژه ویکف گفد نلید اومجا.«
روآ پنجه‌اش را از توی دهان او بیرون کشید و آن را لیس زد.
مارلی که دمش را تکان می‌داد گفت: »شاید یه بازی باشه!«

میا گفت: »آره! اسمش هم هست ‘کی از همه بوگندوتره’.« فین فین. »مارلی 
برنده شد!«

مارلی خودش را انداخت روی او و با هم روی زمین غلت زدند.
روآ از پیکـر سـایه‌نمایی کـه تـاب می‌خـورد چشـم برنداشـته بـود. لابه‌لای 

1. پستانداری کوچک شبیه موش کور از راسته‌ی حشره‌خوارسانان
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خش‌خش برگ‌ها می‌توانسـت صدای به هم خوردن دندان‌هایی را بشـنود که 
مو را به تن سیخ می‌کرد... چق... چق چق.

روآ از خواهر آلفایش پرسید: »داره اون تو چی‌کار می‌کنه، بیز؟«
بیزی گوش‌هایش را صاف کرد. »موقعی که من رسیدم اینجا، همه‌چی عا... 
‌عا... عادی بود. مثل روزهای عادی. د‌... ‌د‌... دوشیزه ویکس عادی بود...« آب 

دهانش را محکم قورت داد و به داخل بوته خیره شد. »غیر از اَلفی.«
الفـی شـاید ریزه‌میزه‌تریـن تولـه بـود، ولـی از همـه ماجراجوتـر بـود. 
مامانـش هیچ‌وقـت نمی‌توانسـت کاری کنـد کـه نزدیکی‌های لانه بند شـود 
و دیگـر خیلـی وقـت بـود کـه بی‌خیال این کار شـده بـود. الفی هـر بار چند 
سـاعت غیبـش مـی‌زد و با بوی گِل نارنجی یا برگ‌های پرزدار برمی‌گشـت، 

یـک بار هم حتی با بوی مدفوع خرس...
بیـزی که لکنتش شـدیدتر از همیشـه شـده بـود گفت: »تـوی بوته‌ها قایم 
شـ‌ـ... شـ‌ـ... شـده بود. و ب‌ـ... ب‌ـ... بوی عجیبی می‌داد. د... دوشـیزه ویکس 
سـعی می‌کـرد بهـش بگـه بـ... بیـاد بیـرون. همه‌‌ش مـ‌ـ... م‌ـ... می‌پرسـید، 
‘زخمی شـده‌ای؟ زخمی شــ... ‌شـده‌ای؟’ وقتی جواب نـداد، د‌... ‌د... ‌دمش 
رو گرفـت کشـیدش بیـرون.« بیـزی آب دهانـش را محکم قـورت داد. »الفی 
ظاهرش.... فـ... ‌فرق کرده بود. موهاش گِلی بودن و رو به عقب صاف شـده 
بـودن. پاهـاش جـ... ‌جویده و صورتی شـده بود. کل موهای دمش کـ... ‌کنده 
شـده بـود، به‌جز یه تــ... ‌تکه‌ی کوچک که تهش مونده بـود. لب‌هاش از روی 
د... د‌... ‌دندون‌هـاش می‌پریـد و جمـع می‌شـد و نفس‌هـاش تنـد و جــ... 

جیرجیری بود. مـ... ‌مردمک‌هاش اندازه‌ی آسمون شب شده بود...«
بیـزی نالیـد و روآ گوش‌هـای او را تمیـز کـرد تـا آرام گرفـت. تـوی بوته‌ی 
زالزالـک پنجه‌هـای پیکـر سـایه‌نما بـا تـکان تنـدی از روی زمین بلند شـدند، 

طوری که انگار رفته بودند روی مورچه‌ها.
بیـزی گفت: »دوشـیزه ویکس رفـت ز‌... ‌‌زخم‌های الفی رو لیس بزنه، ولی 
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الفـی پــ... ‌پــ... ‌پنجـه‌ش رو سـفت گاز گرفت. بعد فــ... ‌فرار کرد. دوشـیزه 
ویکس پنجه‌ی خودش رو لیس زد و... دیدم خـ... خون ازش می‌چکه.«

دماغـش را چرخانـد به‌طـرف چند قطره خون سـیاه کـه روی خاک پخش 
شده بود. روآ به آن زل زد.

بیزی گفت: »ازش پـ... ‌پرسیدم حالش خوبه، و‌... و‌لی اون فقط همین‌جوری 
وایسـتاده بـود و مــ... ‌می‌لرزید. بعد گفـت، ‘کـ... ‌کلاس تموم شـده.’ و خزید 

توی بـ... ‌بـ... ‌بوته.«
پیکر سـایه‌نما پنجه‌هایش را تکان داد. نسـیمی برگ‌ها را به یکدیگر مالید. 
روآ خـودش را جمع‌وجـور کـرد تا نلرزد. یعنی الفی سـرگردان به جایی رفته و 
با بوی زردی برگشته بود؟ یعنی وقتی دوشیزه ویکس را گاز گرفته بود زردی 

را به او منتقل کرده بود؟
میا پس از بازگشـت از نبردش با مارلی پرسـید: »هنوز دارین بازی بوگندو 

رو انجام می‌دین؟«
روآ به داخل بوته زل زد. »من می‌رم داخل ببینم اوضاعش چطوره.«

بیزی گفت: »نـ... ‌نمی‌دونم فکر خوبیه یا نه.«
مارلی گفت: »همین کار رو بکن! اگه باسنم اون تو جا می‌شد، خودم حاضر 

بودم این کار رو بکنم.«
پشت برگ‌ها پیکر سایه‌نما دست از تاب خوردن برداشت و کاملًا بی‌حرکت 

ایستاد... انگار داشت گوش می‌داد. روآ مردد ماند.
میـا چشـمان آبـی‌اش را تنـگ کـرد و گفت: »اگه یـه آزمون باشـه، چی؟ ما 
نباید بریم جاهای ناشـناخته و بوگندو. اگه بری اون تو و دوشـیزه ویکس پسِ 

گردنت رو گاز بگیره و برای همیشه همه‌ی آزمون‌هات رو رد بشی، چی؟«
روآ این‌پنجه آن‌پنجه کرد. »ولی اگه نرم اون تو و رد بشم، چی؟«

پیکر سایه‌نما ظاهراً به او خیره شده بود، انگار منتظر جوابش باشد.
روآ مصمم سری تکان داد. »می‌رم تو.«


